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گنج‌حضور،‌بخش‌اول985خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

وآن‌کَس‌که‌کَس‌بُوَد‌او،‌ناخورده‌و‌چشیده
راگَه‌می‌گزد‌زبان‌را،‌گَه‌می‌زند‌دهان‌

18۶مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ا‌چندبار‌کسی‌که‌واقعاً‌کَس‌است‌و‌فضا‌را‌باز‌می‌کند‌و‌هنوز‌غذای‌فضای‌گشوده‌شده‌را‌نخورده‌و‌فقط‌ب
ت‌بر‌فضاگشایی،‌اندکی‌مزۀ‌زندگی‌و‌لطف‌ایزدی‌را‌چشیده،‌گاهی‌زبانش‌را‌گاز‌می‌گیرد‌و‌گاهی‌دس

یزها‌دهانش‌می‌‌گذارد‌که‌حرف‌نزند؛‌یعنی‌ذهنش‌را‌ساکت‌می‌کند‌و‌من‌ذهنی‌اش‌را‌از‌کار‌می‌اندازد‌تا‌چ
.را‌به‌مرکزش‌نیاورد
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ی‌کَس‌ما‌اول‌براساسِ‌من‌ذهنی،‌کَس‌درست‌می‌کنیم،‌بعد‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم‌و‌برحسب‌زندگ:‌1نکتۀ‌
.واقعی‌می‌شویم

ر‌معنای‌حرف‌زدن‌ما‌در‌ذهن‌این‌است‌که‌هر‌لحظه‌ذهن‌ما‌به‌مرکزمان‌بیاید‌و‌برحسبِ‌آن‌فک:‌۲نکتۀ‌
.کنیم‌و‌حرف‌بزنیم

چون‌به‌قعرِ‌خویِ‌خود‌اندر‌رسی
ناکسی‌‌پس‌بدانی‌کز‌تو‌بود‌آن‌

1۳۲4مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

هنی‌ای‌انسان،‌اگر‌به‌اعماق‌خوی‌من‌ذهنی‌ات‌برسی،‌به‌ناکَسیِ‌خود‌که‌همان‌کَس‌بودن‌براساس‌من‌ذ
ض‌است‌پی‌‌می‌بری‌و‌متوجه‌می‌شوی‌این‌ناکَسی‌از‌تو‌‌بوده‌و‌فکر،‌عادت‌و‌واکنش‌های‌تو‌از‌انقبا

.آمده‌است
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صد‌هزار‌ابلیسِ‌لاحَوْل‌آر‌بین
آدما،‌ابلیس‌را‌در‌مار‌بین

۲57مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

یر‌از‌خدا‌هیچ‌نیرویی‌غ»:‌شیطان‌در‌ظاهر‌و‌به‌لفظ‌می‌گویندٔ  صدهزار‌آدم‌را‌ببین‌که‌به‌عنوان‌نماینده
ه‌ای‌و‌از‌ای‌آدم،‌ای‌کسی‌که‌فضا‌را‌باز‌کرد.‌،‌اما‌در‌باطن‌با‌فکرهای‌همانیده‌زندگی‌می‌کنند«وجود‌ندارد

هنی‌جنس‌عدم‌و‌زندگی‌هستی‌و‌به‌صورت‌هشیاری‌ناظر‌به‌جهان‌نگاه‌می‌کنی،‌تو‌ابلیس‌را‌در‌من‌ذ
.‌‌نظر‌می‌رسدخودت‌و‌دیگران‌ببین‌که‌از‌رشته‌‌فکرهای‌همانیده‌‌تشکیل‌شده‌و‌به‌همین‌دلیل‌مانند‌مار‌به
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ای‌جان‌و‌دوست‌:‌دَم‌دهد‌گوید‌تو‌را
پوستتا‌چو‌قصّابی‌کَشَد‌از‌دوست،‌

۲58مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

دادندمیدن،‌افسون‌خواندن‌بر‌مار،‌در‌این‌جا‌یعنی‌فریب‌:‌دَم‌دادن-

خطاب‌«‌دوست»و‌«‌جان»من‌ذهنیِ‌انسانی‌دیگر‌راجع‌‌به‌تو‌حرف‌می‌زند،‌از‌تو‌تعریف‌کرده‌و‌تو‌را‌
.نَدبرکَمی‌کند،‌اما‌دراصل‌با‌حرف‌هایش‌تو‌را‌فریب‌می‌دهد‌و‌مانند‌قصاب‌می‌خواهد‌پوست‌از‌دوست‌

نیز‌اگر‌من‌های‌ذهنی.‌قصاب‌ظاهراً‌با‌گوسفندان‌دوستی‌می‌کند،‌اما‌عاقبت‌آن‌ها‌را‌به‌مَسلخ‌می‌کشاند]
خواهی‌تو‌را‌والامرتبه‌و‌بزرگ‌خطاب‌می‌کنند‌و‌تو‌آن‌را‌باور‌می‌کنی،‌حقیقی‌نیست‌و‌هلاک‌و‌بدبخت

.[شد
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ر‌را‌می‌کَنیم،‌از‌خودمان‌بپرسیم‌آیا‌این‌کاروان‌و‌قافلۀ‌انسانیِ‌ما‌می‌تواند‌درحالی‌که‌پوست‌همدیگ:‌نکته
به‌ضررِ‌هم‌کار‌می‌کنیم‌و‌حس‌جدایی‌از‌یکدیگر‌داریم،‌جلو‌برود؟

دَم‌دهد،‌تا‌پوستت‌بیرون‌کَشَد‌
چَشَداَفیونوایِ‌او‌کز‌دشمنان،‌

۲59مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

دادندمیدن،‌افسون‌خواندن‌بر‌مار،‌در‌این‌جا‌یعنی‌فریب‌:‌دَم‌دادن-
ز‌وای‌به‌حال‌کسی‌که‌ا.‌آن‌من‌ذهنی‌با‌حرف‌هایش‌می‌خواهد‌تو‌را‌گمراه‌کند‌و‌پوست‌از‌سرت‌بکنَد

حرف‌من‌های‌ذهنی‌که‌دشمن‌او‌هستند‌اما‌در‌لباس‌دوست‌ظاهر‌می‌شوند،‌خوشی‌بگیرد‌و‌افسون
.حرف‌هایشان‌را‌بپذیرد
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وار‌سَر‌نهد‌بر‌پایِ‌تو،‌قصّابْ
زارزارِدَم‌دهد‌تا‌خونْت‌ریزد‌

۲۶٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ا‌بریزد‌و‌تو‌را‌با‌چنین‌انسانی‌چاپلوسی‌و‌تملق‌می‌کند‌تا‌مانند‌قصاب‌که‌گوسفندان‌را‌می‌کُشد،‌خون‌تو‌ر
.حالی‌زار‌هلاک‌کند

‌کنیم‌و‌به‌به‌همین‌دلیل‌ما‌دائماً‌احساس‌تنهایی‌می.‌من‌ذهنی‌براساس‌جدایی‌تشکیل‌شده‌است:‌1نکتۀ‌
‌ای‌از‌خیالمان‌این‌تنهایی‌با‌حضور‌من‌های‌ذهنیِ‌دیگر‌برطرف‌می‌شود،‌درحالی‌که‌این‌پندار‌هم‌جنبه

.خواب‌‌بودنِ‌ما‌در‌ذهن‌است
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د‌زندگی‌برای‌این‌که‌تنهایی‌مان‌به‌پایان‌برسد،‌چاره‌ای‌نداریم‌جز‌آن‌که‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌از‌خر:‌۲نکتۀ‌
.بهره‌بگیریم‌تا‌به‌اصلمان‌برگردیم

همچو‌شیری،‌صَیدِ‌خود‌را‌خویش‌کُن‌
کُنترکِ‌عِشوۀ‌اجنبیّ‌و،‌خویش‌

۲۶1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

آدم‌های‌فریب‌و‌عشوۀ.‌فضا‌را‌باز‌کن،‌همچون‌شیر‌باش‌و‌به‌عنوان‌زندگی،‌شکار‌خود‌را‌خودت‌صید‌کن
.غریبه‌و‌آشنا‌را‌رها‌کن‌و‌از‌کسی‌تقلید‌نکن،‌زیرا‌این‌من‌های‌ذهنی‌به‌درد‌تو‌نمی‌خورند
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همچو‌خادم‌دان‌مُراعاتِ‌خَسان
ناکَسانکسی‌بهتر،‌ز‌عِشوۀبی
۲۶۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

غم‌خواری‌و‌مواظبتِ‌من‌های‌ذهنیِ‌فرومایه‌را‌مانند‌خدمت‌آن‌خادم‌بدان‌که‌هیچ‌سودی‌برایت‌ندارد‌و
ذهنی‌بی‌ارزش‌بنابراین‌بی‌کسی‌و‌تنهایی‌بهتر‌از‌این‌است‌که‌فریب‌من‌های.‌چیزی‌به‌تو‌اضافه‌نمی‌کند

سپرد‌تا‌این‌بیت‌مربوط‌به‌داستان‌آن‌صوفی‌است‌که‌خرش‌را‌در‌کاروان‌سرایی‌به‌یک‌خادم.‌]را‌بخوری
من»:‌را‌می‌خواند‌و‌می‌گفت«‌لاحول»هرچه‌صوفی‌به‌خادم‌سفارش‌می‌کرد،‌او‌آیۀ‌.‌از‌آن‌مراقبت‌کند

.‌وردروز‌بعد‌هم‌خر‌را‌بدونِ‌هیچ‌تیماری‌نزد‌صاحبش‌آ«‌.کارم‌را‌خوب‌بلدم‌و‌نیاز‌به‌سفارش‌نیست
ر‌این‌خ»:‌او‌گفت.‌مردم‌از‌صوفی‌دلیل‌را‌پرسیدند.‌وقتی‌پالان‌را‌روی‌خر‌گذاشت،‌سرِ‌خر‌فرود‌آمد

[«.دیشب‌لاحول‌خورده‌و‌الآن‌در‌حال‌سجده‌کردن‌است
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نباید‌.‌پذیریمما‌باید‌با‌استفاده‌از‌ابیات‌مولانا‌دیدمان‌را‌اصلاح‌کنیم‌و‌مسئولیت‌بیداری‌خود‌را‌ب:‌نکته
‌درد‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌از‌مردم‌بخواهیم‌که‌دوستمان‌باشند‌و‌به‌ما‌کمک‌کنند،‌زیرا‌این‌دوست‌ها‌به

.نمی‌خورند

در‌زمین‌مردمان،‌خانه‌مکُن
مکُنکارِ‌خود‌کن،‌کارِ‌بیگانه‌

۲۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ای‌انسان،‌تو‌با‌زندگی‌کردن‌براساس‌آن‌چه‌ذهن‌خودت‌و‌دیگران‌به‌مرکزت‌می‌آورد،‌خانۀ‌خود‌را‌در
ت؛‌بنابراین‌زمینِ‌تو،‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌کارِ‌تو‌حفظ‌هشیاری‌حضور‌اس.‌زمینِ‌انسان‌های‌دیگر‌بنا‌نکن

حظه‌به‌لحظه‌و‌به‌کار‌های‌بیهودۀ‌دیگران‌که‌به‌وسیلۀ‌من‌ذهنی‌به‌تو‌القا‌می‌شود‌نپرداز‌و‌با‌فضاگشاییِ‌ل
.بگویدمرکز‌عدم،‌به‌کار‌اصلیِ‌خودت‌که‌خلاقیت‌و‌صنع‌است‌مشغول‌شو‌تا‌زندگی‌از‌طریق‌تو‌سخن
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اکامی‌در‌تمام‌اِشکالاتی‌که‌ساختمان‌جسمی‌و‌ذهنیِ‌ما‌به‌وجود‌می‌آورد‌و‌به‌صورتِ‌بی‌مرادی‌یا‌ن:‌نکته
ه‌از‌ریزش‌رابطه‌هایمان‌تجربه‌می‌کنیم‌و‌یا‌به‌خاطرش‌به‌خوردن‌دارو‌پناه‌می‌بریم،‌مانند‌شکافی‌است‌ک

.دیوار‌این‌ساختمان‌آگاهمان‌می‌کند‌و‌هشدار‌می‌دهد‌دیگر‌در‌این‌خانۀ‌ذهن‌نمانیم

کیست‌بیگانه؟‌تنِ‌خاکیِّ‌تو‌
توغمناکیِّکز‌برایِ‌اوست‌

۲۶4مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

او‌و‌بیگانه‌چه‌کسی‌است؟‌همین‌تنِ‌خاکی‌و‌من‌ذهنیِ‌تو‌که‌تمام‌استرس،‌غمناکی‌و‌غصه‌هایت‌از
ظ‌او‌بدترین‌دشمن‌توست‌که‌زندگی‌ات‌را‌می‌دزدد،‌اما‌تو‌برای‌حف.‌]خواسته‌هایش‌نشأت‌می‌گیرد

.[کردنش‌غصه‌می‌خوری‌و‌این‌خواب‌رفتن‌در‌ذهن‌را‌بیداری‌می‌پنداری
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تا‌تو‌تن‌را‌چرب‌و‌شیرین‌می‌دهی‌
فَرْبِهیجوهرِ‌خود‌را‌نبینی‌

۲۶5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

تا‌زمانی‌‌که‌تو‌با‌آوردن‌چیزهای‌ذهنی‌به‌مرکزت‌و‌زندگی‌خواستن‌از‌آن‌ها،‌به‌من‌ذهنی‌ات‌خدمت‌
می‌کنی‌و‌خواسته‌هایش‌را‌برآورده‌می‌سازی‌و‌غذای‌چرب‌و‌شیرینِ‌حرص‌و‌شهوت‌براساس‌

فضا‌همانیدگی‌ها‌را‌به‌او‌می‌دهی،‌جوهر‌اصلی‌ات‌که‌همان‌اَلَست‌و‌هشیاری‌توست‌زیاد‌نخواهد‌شد،‌زیرا
.را‌نمی‌گشایی

داریم‌و‌به‌اگر‌با‌فضاگشایی‌تدریجاً‌از‌تغذیۀ‌من‌ذهنی‌با‌همانیدگی‌های‌چرب‌و‌شیرین‌دست‌بر:‌نکته
زد‌حرف‌هایش‌گوش‌ندهیم،‌متوجه‌خواهیم‌شد‌تمام‌دردهایمان‌ناشی‌از‌خوابیدن‌هشیاری‌مان‌و‌وجود‌د

.من‌ذهنی‌در‌مرکزمان‌است؛‌بنابراین‌باید‌هرچه‌زودتر‌بیدار‌شویم
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این‌سزایِ‌آن‌که‌شد‌یارِ‌خَسان
ناکسانبرایِیا‌کسی‌کرد‌از‌

۶۳7مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

درد‌و‌رنج،‌سزای‌کسی‌است‌که‌به‌جای‌کار‌کردن‌روی‌خود‌و‌یار‌عاشقان‌شدن،‌دوست‌و‌یار‌خَسان‌و
.آن‌ها‌باشد«‌کَسِ»فرومایگان‌شود؛‌یا‌برای‌ناکَسان‌که‌من‌های‌ذهنی‌هستند‌کَسی‌کند‌یعنی‌

مسئله‌ناکَس.‌کسی‌است‌که‌قانون‌جبران‌را‌رعایت‌نمی‌کند‌و‌به‌دیگران‌ضرر‌می‌زند«‌ناکَس»:‌1نکتۀ‌
.‌‌تایجاد‌می‌کند‌و‌آن‌را‌به‌سمت‌دیگران‌هُل‌می‌دهد‌و‌زیر‌بار‌نمی‌رود‌که‌این‌مسئله‌را‌او‌ایجاد‌کرده‌اس

.این‌ها‌همه‌نشانه‌های‌در‌خوابِ‌ذهن‌بودنِ‌اوست
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و‌عقلمان‌ما‌مسئولیم‌چه‌به‌صورت‌جمعی‌و‌چه‌به‌صورت‌فردی،‌کیفیت‌هشیاری‌مان‌را‌حفظ‌کنیم:‌۲نکتۀ‌
حاصلش‌را‌در‌این‌لحظه‌بسنجیم‌که‌عقل‌من‌ذهنی‌است‌یا‌عقل‌زندگی؟‌اگر‌عقل‌من‌ذهنی‌است،‌بدانیم

.است«‌ناکَسی»تخریب‌و‌ملامت‌و‌

ی‌را‌عقل‌زندگی‌این‌است‌که‌هر‌کسی‌مواظب‌خودش‌باشد،‌مسئله‌ایجاد‌نکند،‌در‌مردم‌زندگ:‌۳نکتۀ‌
.ببیند‌و‌آن‌ها‌را‌کمک‌و‌تشویق‌کند

ارج‌از‌قانون‌چنانچه‌توقع‌چیزی‌را‌داشته‌باشیم‌که‌زحمتی‌برایش‌نکشیده‌ایم،‌یعنی‌توقعمان‌خ:‌4نکتۀ‌
.جبران‌باشد،‌این‌به‌معنای‌خواب‌بودنِ‌ما‌در‌ذهن‌است
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س‌درست‌می‌کند‌و‌از‌چیزهای‌ذهنی‌زندگی‌می‌خواهد‌و‌براسا«‌من»انسان‌وقتی‌در‌خواب‌است،‌:‌5نکتۀ‌
وی‌پای‌است؛‌اما‌وقتی‌فضاگشایی‌و‌مرکز‌را‌عدم‌می‌کند‌و‌ر«‌ناکَس»است،‌پس‌درواقع‌«‌کَس»من‌ذهنی‌

.می‌شود«‌کَس»زندگی‌می‌ایستد،‌براساس‌زندگی‌

تا‌بجویند‌اصلِ‌آن‌را‌این‌خَسان
ناکَسانخود‌بر‌این‌قانع‌شدند‌این‌

1۶۳۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

خداوند‌خوشی‌هایی‌مثل‌بهره‌بردن‌از‌مادیات‌را‌به‌انسان‌ها‌در‌این‌جهان‌عطا‌کرده‌است،‌تا‌از‌آن‌لذت
نیا‌به‌ببرند‌و‌سرچشمۀ‌اصلی‌آن‌را‌که‌لذّاتِ‌آن‌جهانی‌است،‌جست‌وجو‌و‌پیدا‌کنند؛‌امّا‌مردمِ‌فرومایۀ‌د

.همین‌خوشی‌های‌ذهنی‌قناعت‌کرده‌اند‌و‌جزو‌ناکَسان‌شده‌اند
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بنی‌آدم‌اعضای‌یکدیگرند
گوهرندکه‌در‌آفرینش‌ز‌یک‌

سعدی،‌گلستان،‌باب‌اول،‌در‌سیرت‌پادشاهان-

از‌یک‌آفرینش‌الهیٔ  تمام‌قافلۀ‌بشری،‌انسان‌ها،‌درواقع‌اعضای‌یک‌هشیاری‌واحد‌هستند‌و‌در‌عرصه
.گوهر‌و‌یک‌خداییت‌تشکیل‌شده‌اند

ی‌تا‌زمانی‌که‌ما‌انسان‌ها‌آن‌گوهر‌و‌خداییت‌را‌چه‌در‌خودمان‌و‌چه‌در‌دیگران‌نبینیم‌و‌به‌جا:‌نکته
.زندگی،‌چیزهای‌ذهنی‌را‌معیار‌دیدمان‌قرار‌دهیم،‌کار‌ما‌درست‌نخواهد‌شد‌و‌روزبه‌روز‌بدتر‌می‌شود
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چو‌عضوی‌به‌درد‌آورََد‌روزگار
قرارنمانَددگر‌عضوها‌را‌

سعدی،‌گلستان،‌باب‌اول،‌در‌سیرت‌پادشاهان-

از‌اعضای‌همان‌طور‌که‌وقتی‌یکی‌از‌اعضای‌بدن‌ما‌درد‌می‌گیرد‌بقیه‌هم‌بی‌قرار‌می‌شوند،‌درد‌و‌رنج‌یکی
ی‌که‌آن‌ها‌البته‌درصورت.‌]انسان‌ها‌منجر‌می‌شودٔ  این‌قافلۀ‌انسانی‌نیز‌به‌بی‌قراری‌و‌ناراحتی‌بقیه

.[یکدیگر‌را‌در‌ذهن‌و‌برحسب‌جدایی‌نبینند
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تو‌کز‌مِحنَتِ‌دیگران‌بی‌غمی
آدمینهندنشاید‌که‌نامت‌

پادشاهانسعدی،‌گلستان،‌باب‌اول،‌در‌سیرت‌-

رنج:‌مِحنَت-

ران‌بی‌غم‌و‌ای‌انسانی‌که‌از‌جنس‌زندگی‌نیستی‌و‌با‌دیدن‌برحسب‌جدایی،‌نسبت‌به‌رنج‌و‌محنت‌دیگ
.بی‌تفاوتی،‌بدان‌که‌سزاوارِ‌آن‌نیستی‌که‌نامت‌را‌آدم‌بگذارند
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.فاوت‌شوندمن‌ذهنی،‌انسان‌ها‌را‌به‌بی‌مسئولیتی‌سوق‌می‌دهد‌تا‌نسبت‌به‌درد‌و‌‌رنج‌دیگران‌بی‌ت:‌1نکتۀ‌

وقع‌من‌ذهنی،‌انسان‌ها‌را‌به‌توقع‌وامی‌دارد،‌به‌طوری‌که‌به‌جای‌قدردانی‌از‌کمک‌دیگر‌انسان‌ها،‌ت:‌۲نکتۀ‌
.کمک‌بیشتر‌و‌حل‌تمام‌مشکلاتشان‌را‌از‌آن‌ها‌دارند

وشمان‌کر‌ما‌انسان‌ها‌یک‌قافلۀ‌نور‌و‌هشیاری‌واحد‌هستیم‌ولی‌متأسفانه‌خود‌را‌کَس‌می‌دانیم،‌گ:‌۳نکتۀ‌
.است‌و‌ذهنمان‌حرف‌می‌زند؛‌این‌بینش‌غلط‌است‌و‌بالاخره‌سرمان‌را‌به‌دیوار‌خواهد‌کوبید
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م‌و‌باید‌چه‌فرداً‌از‌سه‌نکتۀ‌بالا‌نتیجه‌می‌گیریم‌نمی‌توانیم‌با‌عقل‌من‌ذهنی‌زندگی‌مان‌را‌اداره‌کنی:‌4نکتۀ‌
.شودو‌چه‌جمعاً‌بیدار‌شویم‌و‌دید‌ذهنی‌را‌به‌دید‌و‌بینش‌زندگی‌تغییر‌دهیم،‌تا‌طرز‌دید‌دنیا‌عوض

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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آقای‌حسام
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گنج‌حضور،‌بخش‌دوم985خلاصه‌شرح‌ابیات‌مثنوی‌و‌دیوان‌شمس‌،‌موضوع‌برنامه‌

علّتی‌بتّر‌ز‌پندارِ‌کمال
ذودَلالنیست‌اندر‌جانِ‌تو‌ای‌

۳۲14مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

صاحبِ‌ناز‌و‌کرشمه:‌ذودَلال-

ار‌ای‌من‌ذهنی‌عشوه‌گر‌که‌هم‌خودت‌و‌هم‌دیگران‌را‌فریب‌می‌دهی،‌در‌جان‌تو‌هیچ‌مرضی‌بدتر‌از‌پند
فکر‌من‌ذهنی‌وجود‌ندارد‌که‌براساس‌آن‌خود‌را‌عاقل‌ترین‌دانسته‌و‌با‌گذشتن‌از‌یک«‌می‌دانمِ»کمال‌و‌

.همانیده‌به‌فکر‌دیگر‌ناموس‌و‌درد‌ایجاد‌می‌کنی
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در‌اگر‌هم‌بفهمیم.‌ما‌در‌من‌ذهنی‌زیر‌بار‌نمی‌رویم‌که‌با‌پندار‌کمالمان‌در‌خواب‌ذهن‌هستیم:‌1نکتۀ‌
تا‌زمانی‌که‌ناموس‌داریم،‌چیزی‌یاد‌.‌خوابیم‌و‌فکرهای‌ما‌مخرب‌است،‌به‌ناموس‌ما‌برمی‌خورد

.نمی‌گیریم‌و‌از‌خواب‌بیدار‌نخواهیم‌شد

پندار‌خداوند‌لحظه‌به‌لحظه‌می‌خواهد‌با‌رحمتش‌به‌ما‌کمک‌کند،‌ولو‌با‌بی‌مراد‌کردنمان؛‌اما‌چون:‌۲نکتۀ‌
ندار‌در‌حقیقت‌می‌خواهیم‌چیزی‌که‌پ.‌کمال‌داریم‌به‌ما‌برمی‌خورد،‌بنابراین‌واکنش‌نشان‌می‌دهیم

تیب‌موش‌من‌ذهنی،‌بدین‌تر.‌کمالمان‌پیش‌بینی‌کرده‌بود‌اتفاق‌بیفتد،‌اما‌اتفاق‌نمی‌افتد‌و‌ناکام‌می‌مانیم
.زندگی‌ما‌را‌لحظه‌‌به‌لحظه‌می‌دزدد

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام1477قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



کرده‌حق‌ناموس‌را‌صد‌من‌حَدید
ناپدیدبندِای‌بسی‌بسته‌به‌

۳۲4٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

آهن:‌حَدید-
خداوند‌آبرو‌و‌حیثیت‌بدلی‌من‌ذهنی‌را‌که‌ناشی‌از‌پندار‌کمال‌اوست،‌همانند‌صد‌من‌آهن‌کرده‌و

به‌وسیلۀ‌این‌چه‌بسیارند‌کسانی‌که.‌به‌صورت‌زنجیری‌نامرئی‌بر‌دست‌و‌پای‌هشیاریِ‌انسان‌‌‌بسته‌است
ه‌بکشند؛‌زنجیرِ‌پنهانی‌در‌ذهن‌اسیرند،‌به‌طوری‌‌که‌نمی‌توانند‌به‌اشتباهشان‌اقرار‌کرده‌و‌درد‌هشیاران

.درنتیجه‌نمی‌توانند‌از‌ذهن‌آزاد‌شوند
ذارد‌قبول‌حیثیت‌بدلی‌من‌ذهنی‌آن‌قدر‌سنگین‌است‌که‌توان‌تکان‌خوردن‌به‌ما‌نمی‌دهد‌و‌نمی‌گ:‌نکته

‌خواهیم‌از‌کِی‌می‌خواهیم‌از‌خودمان‌بپرسیم‌اِشکال‌ما‌در‌کجاست؟‌کِی‌می.‌کنیم‌که‌در‌خواب‌ذهن‌هستیم
این‌خواب‌سنگین‌بیدار‌شویم؟
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در‌تگِ‌جو‌هست‌سِرگین‌ای‌فَتی
راگرچه‌جو‌صافی‌نماید‌مر‌تو‌

۳۲19مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

جوان،‌جوانمرد:‌فَتی-

در‌اعماق‌جوی‌به‌ظاهر‌آرام‌[‌اگر‌حتی‌یک‌لحظه‌مرکزت‌عدم‌شود،‌متوجه‌خواهی‌شد‌که]ای‌جوانمرد،‌
ورزی،‌حسادت،‌نگرانی،‌جویی‌و‌کینهذهنت،‌انبوهی‌از‌سِرگین‌دردهایی‌چون‌خشم،‌ترس،‌حرص،‌انتقام

ل‌و‌حیثیت‌هرچند‌به‌‌دلیل‌داشتن‌پندار‌کما.‌اضطراب‌و‌غیره‌وجود‌دارد‌که‌با‌کمترین‌واکنش‌بالا‌می‌آیند
.بدلی‌من‌ذهنی،‌این‌جویْ‌صاف‌و‌آرام‌به‌نظر‌می‌رسد
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س‌از‌دردهایی‌مانند‌استرس،‌خشم،‌رنجش،‌کینه،‌احساس‌گناه‌و‌خبط،‌نگرانی،‌اضطراب‌و‌تر:‌1نکتۀ‌
.و‌از‌علائم‌آن‌هستند«‌خوابِ‌ذهن»آینده‌همگی‌جنبه‌هایی‌از‌

مادامی‌که‌.‌یکی‌از‌دردهای‌ما‌ترسِ‌از‌دست‌دادن‌چیزهایی‌است‌که‌به‌مرکزمان‌راه‌داده‌ایم:‌۲نکتۀ‌
د‌بود‌هستۀ‌مرکزی‌ما‌به‌جای‌جنس‌عدم،‌از‌جنس‌چیزهای‌ذهنی‌و‌جسمی‌است،‌دائماً‌در‌حال‌تغییر‌خواه

دام‌در‌و‌این‌ترس‌همیشه‌با‌ما‌باقی‌خواهد‌ماند،‌حتی‌اگر‌من‌های‌ذهنی‌دیگر‌مثل‌همسر‌یا‌دوستمان‌م
.کنار‌ما‌و‌حامی‌ما‌باشند
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حکمِ‌حق‌گسترد‌بهرِ‌ما‌بِساط‌
اِنبساططریقِکه‌بگویید‌از‌

۲۶7٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

هرچیز‌گستردنی‌مانند‌فرش‌و‌سفره:‌بِساط-

ه‌در‌خداوند‌برای‌ما‌خاصیت‌فضاگشایی‌و‌بساط‌عدم‌را‌گسترده‌و‌به‌ما‌حکم‌کرده‌‌است‌که‌هر‌لحظ
ساط‌و‌برای‌ما‌پیش‌می‌آورد،‌از‌‌طریق‌انب«‌قضا‌و‌کُن‌فَکان»اطراف‌وضعیت‌ها‌و‌چالش‌هایی‌که‌با‌قانون‌

.فضاگشایی‌سخن‌بگوییم
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نقباضمان‌همۀ‌ما‌باید‌منبسط‌بشویم،‌اما‌برعکس‌منقبض‌می‌شویم‌و‌حتی‌با‌دیدن‌یکدیگر‌ا:‌1نکتۀ‌
ان‌را‌عوض‌ما‌باید‌اول‌دید‌خودمان‌را‌عوض‌کنیم‌و‌بعد‌به‌دیگران‌کمک‌کنیم‌که‌دیدش.‌بیشتر‌می‌شود

.کنند

ه‌کار‌ما‌باید‌لحظه‌به‌لحظه‌ابزار‌بیدار‌شدن‌از‌خواب‌ذهن‌را‌که‌فضاگشایی‌و‌انبساط‌است،‌ب:‌‌۲نکتۀ‌
.ببریم

ا‌من‌با‌انبساط‌ب»اگر‌دستورِ‌.‌چگونه‌بفهمیم‌بیداریم‌یا‌خواب؟‌اگر‌فضاگشایی‌می‌کنیم،‌بیداریم:‌۳نکتۀ‌
لا‌آمده،‌خدا‌را‌متوجه‌شده‌ایم‌و‌در‌عمل‌هم‌انجام‌می‌دهیم،‌بیداریم؛‌اما‌اگر‌من‌ذهنی‌مان‌با«‌.صحبت‌کنیدِ

.درد‌داریم‌و‌به‌خصوص‌اگر‌بی‌مرادی‌برایمان‌سخت‌است،‌منقبض‌و‌در‌خوابیم
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لا‌عِلْمَ‌لَنا:‌چون‌ملایک‌گوی
عَلَّمْتَناتا‌بگیرد‌دستِ‌تو‌

11۳٠مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

نش‌من‌ذهنی‌دأ  و‌دیگر‌به‌وسیله«‌.ما‌را‌دانشی‌نیست»:‌ای‌انسان،‌فضا‌را‌بگشا‌و‌مانند‌فرشتگان‌بگو
«‌عَلَّمْتَنا»فکر‌و‌عمل‌نکن،‌آن‌چه‌ذهنت‌نشان‌می‌دهد‌را‌انکار‌کن‌و‌بگو‌من‌براساس‌من‌ذهنی‌نمی‌دانم،‌تا‌
ت‌را‌یعنی‌خرد‌و‌دانش‌ایزدی‌که‌دراثر‌گشودن‌فضا‌و‌مرکز‌عدم‌در‌این‌لحظه‌به‌تو‌عطا‌می‌شود،‌دست

.بگیرد‌و‌از‌ذهن‌بیرون‌بکشد
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نی‌فکر‌و‌و‌برحسب‌من‌ذه«‌نمی‌دانم»:‌یکی‌از‌علائم‌بیداری‌از‌خواب‌ذهن‌این‌است‌که‌ما‌می‌گوییم:‌نکته
.عمل‌نمی‌کنیم

۳۲،‌آیۀ‌(۲)قرآن‌کریم،‌سورۀ‌بقره‌
«.قَالُوا‌سُبْحَانَکَ‌لَا‌عِلْمَ‌لَنَا‌إِلَّا‌مَا‌عَلَّمْتَنَا‌‌إِنَّکَ‌أَنْتَ‌الْعَلِیمُ‌الْحَکِیمُ»-

««.تویى‌داناى‌حکیم.‌ما‌را‌جز‌آنچه‌خود‌به‌ما‌آموخته‌اى‌دانشى‌نیست.‌منزّهى‌تو»:‌گفتند»‌
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دم‌او‌جان‌دَهَدَت‌رو‌ز‌نَفَخْتُ‌بپذیر
عللموقوفِکارِ‌او‌کُنْ‌فَیکون‌ست‌نه‌

1۳44شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

دمیدم:‌نَفَخْتُ-

ی‌‌است‌که‌ای‌انسان،‌وقتی‌هشیارانه‌با‌فضاگشایی‌مرکزت‌را‌عدم‌می‌کنی،‌دَم‌یا‌دانش‌زنده‌کنندۀ‌زندگ
حول‌این‌تغییر‌و‌ت.‌وارد‌وجودت‌شده‌و‌به‌تو‌جان‌و‌عقل‌می‌‌بخشد،‌یعنی‌تو‌را‌به‌خودش‌زنده‌می‌کند

ا‌‌که‌،‌بپذیر،‌چر«روح‌خود‌را‌در‌تو‌دمیدم»،‌«نَفَختُ»برو‌این‌را‌از‌آیۀ‌.‌به‌وسیلۀ‌ذهن‌قابل‌فهم‌نیست
،‌عمل‌می‌کند‌و‌کار‌او‌موقوف‌فکر‌کردن«بشو‌و‌می‌شود»:‌که‌می‌گوید«‌کُن‌فَکان»خداوند‌از‌طریق‌

.برحسب‌همانیدگی‌ها‌و‌سبب‌سازی‌ذهن‌نیست
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.اگر‌ما‌زندگی‌را‌موقوف‌علل‌و‌سبب‌سازی‌ذهن‌می‌دانیم،‌پس‌در‌خواب‌ذهن‌هستیم:‌1نکتۀ‌
فضاگشایی‌و‌عدم‌کردن‌مرکز‌از‌علائم‌بیداری‌از‌خواب‌ذهن‌است‌و‌هر‌چقدر‌ما‌فضاگشاتر:‌۲نکتۀ‌

.می‌شویمشویم،‌بیشتر‌از‌خواب‌ذهن‌بیدار‌
ی‌جدا‌ما‌با‌فضاگشایی‌متوجه‌می‌شویم‌که‌آوردن‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌به‌مرکز،‌ما‌را‌از‌زندگ:‌۳نکتۀ‌

‌ذهنی‌صفر‌بنابراین‌آگاه‌می‌شویم‌که‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌نسبت‌به‌من.‌و‌از‌رحمت‌او‌محروم‌می‌کند
.شویم،‌تا‌رحمت‌زندگی‌به‌ما‌برسد

ار‌را‌ما‌فرداً‌و‌جمعاً‌در‌خواب‌ذهن‌فکر‌می‌کنیم‌اگر‌این‌کار‌را‌کنیم‌این‌طوری‌می‌شود،‌و‌اگر‌آن‌ک:‌4نکتۀ‌
می‌شود‌کنیم‌آن‌طوری‌می‌شود،‌ولی‌وقتی‌همۀ‌این‌کارها‌را‌پشت‌سرهم‌انجام‌می‌دهیم،‌نتیجه‌آن‌گونه‌ن

ایی‌علت‌این‌است‌که‌ما‌با‌خرد‌و‌عشق‌زندگی‌عمل‌نکرده‌ایم،‌بلکه‌براساس‌جد.‌که‌فکر‌می‌کنیم
.من‌ذهنی‌عمل‌کرده‌ایم
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ای‌تو‌قرین‌و‌یارِ‌من:‌گفتم‌دوش‌عشق‌را
منکنارِهیچ‌مباش‌یک‌نَفَس‌غایب‌از‌این‌

18۲9مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ای‌»:‌فتموقتی‌این‌لحظه‌دراثر‌فضاگشایی‌با‌زندگی‌یکی‌شدم‌و‌مرکزم‌عدم‌شد،‌به‌عشق‌یا‌خداوند‌گ
ه‌دارم،‌خداوندی‌که‌یار‌و‌همنشین‌اصلی‌من‌هستی،‌دیگر‌تصمیم‌گرفته‌ام‌همیشه‌مرکزم‌را‌عدم‌نگ

ن‌پس‌پیش‌م.‌چراکه‌نمی‌خواهم‌حتی‌یک‌لحظه‌از‌عشق‌تو‌دور‌شده‌و‌از‌یکی‌شدن‌با‌تو‌جدا‌شوم
.[می‌گیرممن‌نیز‌در‌اطراف‌اتفاقات‌فضاگشایی‌می‌کنم‌و‌درسم‌را‌]«‌.بمان
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از‌قَرین‌بی‌‌قول‌و‌گفت‌وگویِ‌او
اوخویِخو‌بدزدد‌دل‌نهان‌از‌

۲۶۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

ه‌با‌او‌دل‌انسان‌بدون‌هیچ‌گفت‌وگویی،‌به‌طور‌پنهانی‌و‌از‌طریق‌ارتعاش،‌خو‌و‌سیرت‌همنشینی‌را‌ک
.می‌دزددقرین‌شده‌‌است‌

انی‌هم‌بی‌مسئولیتی‌و‌ایجاد‌درد‌که‌از‌خاصیت‌های‌خواب‌ذهن‌است‌و‌هم‌عشق،‌هردو‌از‌مرکز‌انس:‌نکته
یم‌چه‌تأثیری‌حال‌ما‌باید‌از‌خودمان‌بپرسیم‌به‌صورت‌قرین‌می‌خواه.‌به‌مرکز‌انسانی‌دیگر‌منتقل‌می‌شود

ا‌نه‌روی‌قافلۀ‌انسان‌ها‌بگذاریم؟‌آیا‌مسئولیت‌ما‌ایجاد‌عشق‌و‌ارتعاش‌به‌زندگی‌و‌شادی‌است؟‌ی
منقبض‌می‌شویم‌و‌به‌درد‌ارتعاش‌می‌کنیم؟
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می‌رود‌از‌سینه‌ها‌در‌سینه‌ها
کینه‌هااز‌رهِ‌پنهان،‌صلاح‌و‌

14۲1مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

هم‌صفات‌و‌انرژی‌های‌خوب‌هشیاری‌حضور‌و‌زندگی،‌هم‌انرژی‌های‌بَد‌و‌مخرّب‌درد‌و‌من‌ذهنی،‌به‌طور‌
ز‌انسان‌پنهانی‌و‌از‌طریق‌ارتعاشی‌که‌با‌چشم‌دیده‌و‌با‌ذهن‌مجسم‌نمی‌شود،‌از‌مرکز‌انسانی‌به‌مرک

.دیگر‌راه‌پیدا‌می‌کنند
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گرگِ‌درّنده‌ست‌نفْسِ‌بَد،‌یقین
؟چه‌بهانه‌می‌نهی‌بر‌هر‌قرین

485۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

ه‌همچون‌ای‌انسان،‌به‌طور‌قطع‌و‌یقین‌من‌ذهنی‌‌تو‌اولین‌و‌خطرناک‌ترین‌دشمن‌و‌بدترین‌قرین‌است‌ک
ه‌تراشی‌پس‌تو‌نباید‌با‌سبب‌سازی‌بهان.‌گرگی‌درّنده،‌همه‌چیز‌خودت‌و‌دیگران‌را‌خراب‌و‌تباه‌می‌کند

.کنی‌و‌همه‌چیز‌را‌گردن‌قرین‌های‌بیرونی‌بیندازی

ی‌‌خودمان‌ما‌قبل‌از‌این‌که‌مواظب‌قرین‌های‌دیگر‌باشیم،‌اول‌باید‌اثر‌بدترین‌قرین‌را‌که‌من‌ذهن:‌نکته
ه‌ما‌می‌زند‌و‌است‌از‌خود‌دفع‌کرده‌و‌در‌اطرافش‌فضا‌باز‌کنیم‌و‌ناظرش‌باشیم‌تا‌ببینیم‌چه‌ضررهایی‌ب

.چگونه‌زندگی‌ما‌را‌خراب‌می‌کند
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بر‌قرینِ‌خویش‌مَفزا‌در‌صِفت
عاقبتکآن‌فراق‌آرَد‌یقین‌در‌

۳514مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ی‌نگیر‌و‌‌ای‌انسان،‌در‌صفت‌بیان‌خود‌و‌حرف‌زدن‌با‌من‌ذهنی،‌بر‌قرین‌اصلی‌خود‌که‌خداوند‌است،‌پیش
طریق‌تو‌یعنی‌با‌فضاگشایی‌و‌مرکز‌عدم‌ذهنت‌را‌خاموش‌کن‌تا‌زندگی‌از.‌به‌او‌مجال‌سخن‌گفتن‌بده

در‌غیر‌این‌‌صورت،‌بدون‌شک‌از‌.‌سخن‌بگوید‌و‌شراب‌عشق،‌شادی‌و‌آرامش‌را‌در‌جام‌تو‌بریزد
.خداوند‌و‌انسان‌های‌زنده‌شده‌‌به‌او‌جدا‌خواهی‌شد‌و‌نمی‌توانی‌با‌آن‌ها‌به‌وحدت‌برسی

هر‌چقدر‌ما‌آوردن‌چیزهایی‌را‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌به‌مرکز‌کُند‌کنیم،‌به‌همان‌اندازه‌فرصت:‌1نکتۀ‌
.زندگی‌به‌ما‌کمک‌کند«‌رحمت‌اندر‌رحمت»می‌دهیم‌که‌
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اشد،‌او‌مهم‌ترین‌قرین‌ما‌خداوند‌است‌و‌وقتی‌ما‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌حرف‌نزنیم‌و‌ذهنمان‌ساکت‌ب:۲نکتۀ‌
.از‌طریق‌ما‌حرف‌می‌زند

اگر‌ما‌در‌خواب‌ذهن‌با‌تندتند‌حرف‌زدن‌از‌خداوند‌پیشی‌می‌گیریم،‌درحقیقت‌درحال‌خراب:‌۳نکتۀ‌
امل‌از‌کردن‌زندگی‌خود‌هستیم‌و‌نمی‌گذاریم‌او‌به‌ما‌کمک‌کند‌و‌با‌این‌طرز‌زندگی‌در‌نهایت‌به‌طور‌ک

م‌و‌استرس‌خداوند‌جدا‌شده‌و‌تبدیل‌به‌یک‌باشنده‌ای‌می‌شویم‌که‌مثل‌یخ‌منقبض‌بوده‌و‌پر‌از‌غصه،‌غ
.است

آیا‌هر‌.‌اریماین‌مسئولیت‌ما‌است‌که‌ببینیم‌به‌صورت‌قرین‌چه‌اثری‌روی‌انسان‌های‌دیگر‌می‌گذ:‌4نکتۀ‌
رب‌لحظه‌منبسط‌شده،‌به‌عشق‌ارتعاش‌می‌کنیم‌و‌اثر‌سازنده‌می‌گذاریم،‌یا‌با‌انقباض‌اثر‌مخ

می‌گذاریم؟
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ت‌علت‌این‌که‌ما‌انسان‌ها‌از‌خواب‌ذهن‌بیدار‌نمی‌شویم‌این‌است‌که‌ما‌اصلاً‌به‌همدیگر‌فرص:‌5نکتۀ‌
بیداری‌همدیگر‌نمی‌دهیم‌و‌کمک‌نمی‌کنیم؛‌نه‌تنها‌به‌هم‌کمک‌نمی‌کنیم،‌بلکه‌اثر‌منفی‌می‌گذاریم‌و‌جلو

.را‌با‌ارتعاش‌به‌درد‌می‌گیریم

ه‌ما‌مدام‌ناله‌و‌شکایت‌کرده‌و‌می‌گوییم‌به‌ما‌کم‌رسیده‌و‌وضعمان‌خراب‌است،‌تا‌جایی‌ک:‌۶نکتۀ‌
قت‌در‌حقی.‌خودمان‌را‌از‌خدا‌جدا‌می‌کنیم‌و‌آن‌چیزی‌که‌داریم‌از‌جمله‌سلامتی‌خود‌را‌از‌دست‌می‌دهیم

ا‌کمک‌ما‌خودمان‌با‌انقباض،‌خودمان‌را‌بدبخت‌می‌کنیم‌و‌نمی‌گذاریم‌خدا‌از‌طریق‌ما‌حرف‌بزند‌و‌به‌م
.کند
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تا‌کنی‌مر‌غیر‌را‌حَبرْ‌و‌سَنی
می‌کنیخویش‌را‌بدخو‌و‌خالی‌

۳19۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

دانشمند،‌دانا:‌حَبر-
رفیع،‌بلند‌مرتبه:‌سَنی-

اگر‌به‌جای‌تمرکز‌روی‌خود،‌روی‌دیگران‌کار‌کنی‌و‌بخواهی‌با‌عقل‌من‌ذهنی‌ات‌که‌از‌پندار‌کمال‌و
ا‌بدخو‌و‌سرچشمه‌می‌گیرد،‌آن‌ها‌را‌نصیحت‌کرده‌و‌به‌بزرگی‌و‌دانایی‌برسانی،‌درواقع‌خودت‌ر«‌می‌دانم»

.خالی‌از‌شادی‌و‌انرژی‌زندۀ‌زندگی‌خواهی‌کرد
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مردۀ‌خود‌را‌رها‌کرده‌ست‌او
رَفومردۀ‌بیگانه‌را‌جوید‌

151مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ذهنی‌انسان‌نادان،‌تبدیل‌مردۀ‌من‌ذهنی‌خود‌به‌هشیاری‌حضور‌را‌رها‌کرده‌و‌به‌دنبال‌زنده‌کردن‌من‌‌های
.او‌مشغول‌ایراد‌گرفتن‌از‌دیگران‌است‌و‌ایرادهای‌خود‌را‌نمی‌بیند.‌دیگر‌و‌اصلاح‌آن‌هاست

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام1477قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



.مردگی‌ما‌درحقیقت‌همان‌خواب‌ذهن‌و‌درد‌است:‌1نکتۀ‌

ا‌ما‌باید‌همیشه‌روی‌خودمان‌کار‌کنیم‌و‌حواسمان‌به‌مردۀ‌من‌ذهنی‌خودمان‌باشد،‌زیرا‌اگر‌ب:‌۲نکتۀ‌
ن‌ها‌مردگی‌من‌ذهنی‌و‌انقباض‌بخواهیم‌سراغ‌دیگران‌برویم‌و‌آن‌ها‌را‌از‌خواب‌ذهن‌بیدار‌کنیم،‌خواب‌آ

.را‌در‌ذهن‌بیشتر‌کرده‌و‌باعث‌می‌شویم‌بیشتر‌در‌ذهن‌بمیرند
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دیده‌آ،‌بر‌دیگران،‌نوحه‌گری
می‌گِریمدّتی‌بنشین‌و،‌بر‌خود‌

479مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

ای‌چشم‌من،‌تا‌امروز‌برای:[‌انسانی‌که‌به‌مرکز‌همانیده‌و‌پُر‌از‌دردش‌آگاه‌شده،‌به‌خود‌می‌گوید]
اشی‌از‌اکنون‌بیا‌با‌فضاگشایی‌به‌دردهای‌ن.‌دیگران‌گریه‌می‌کردی‌و‌می‌خواستی‌آن‌ها‌را‌عوض‌کنی

ن‌و‌به‌همانیدگی‌هایت‌بنگر‌و‌مدتی‌بر‌حال‌زار‌خودت‌گریه‌کن،‌یعنی‌از‌این‌پس‌فقط‌روی‌خودت‌کار‌ک
.کاری‌به‌دیگران‌نداشته‌باش،‌وگرنه‌تو‌را‌از‌حضور‌خارج‌می‌کنند.‌اصلاح‌خود‌بپرداز

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

آقای‌حسام1477قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



در‌گویّ‌و‌در‌چَهی‌ای‌قَلْتَبان
دیگرانسِبالِدست‌وادار‌از‌

۲۲۳5مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

گودال:‌گَو-
بی‌حمیّت،‌بی‌غیرت:‌قَلتَبان-
سبیل:‌سِبال-

تی،‌ای‌بی‌غیرت،‌تو‌خودت‌در‌گودال‌و‌چاه‌پُر‌از‌درد‌و‌گرفتاری‌من‌ذهنی‌و‌خواب‌همانیدگی‌ها‌گرفتار‌هس
یگران‌بنابراین‌به‌کار‌رها‌کردن‌خودت‌مشغول‌باش‌و‌دست‌از‌سبیل‌دیگران‌بردار؛‌یعنی‌در‌مسائل‌د

.دخالت‌نکن‌و‌به‌فکر‌اصلاح‌زندگی‌آن‌ها‌نباش،‌فقط‌روی‌خودت‌کار‌کن
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ن‌کار‌از‌اوّلین‌علائم‌بیداری‌از‌خواب‌ذهن‌این‌است‌که‌ما‌متوجه‌می‌شویم‌باید‌فقط‌روی‌خودما:‌نکته
کار‌را‌کنیم،‌هنوز‌در‌خواب‌هستیم‌و‌اگر‌جمعاً‌این«‌چگونه‌زندگی‌کن»کنیم،‌ولی‌اگر‌به‌دیگران‌می‌گوییم‌
.تخریب‌زیادی‌ایجاد‌خواهیم‌کرد

چون‌به‌بُستانی‌رسی‌زیبا‌و‌خَوش
کَشبعد‌از‌آن‌دامانِ‌خَلقان‌گیر‌و‌

۲۲۳۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

بدیل‌به‌هرگاه‌به‌بوستان‌زیبا‌و‌خوش‌رسیدی،‌یعنی‌فضا‌را‌باز‌کردی‌و‌انعکاس‌این‌فضا‌در‌بیرون،‌ت
ب‌را‌باغی‌زیبا‌شد،‌و‌هر‌وقت‌زندگی‌خودت‌را‌درست‌کردی،‌به‌خدا‌زنده‌شدی‌و‌شادی‌و‌آرامش‌بی‌سب

ا‌به‌تجربه‌کردی،‌آن‌‌وقت‌به‌عشق‌ارتعاش‌کن‌و‌دامن‌مردم‌را‌از‌طریق‌ارتعاش‌به‌عشق‌بِکِش‌و‌آن‌ها‌ر
.گلستان‌معرفت‌و‌بهشت‌فضای‌یکتایی‌دعوت‌کن
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ای‌مُقیمِ‌حبسِ‌چار‌و‌پنج‌و‌شَش
بکَشنغزجایی،‌دیگران‌را‌هم‌

۲۲۳7مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

ای‌کسی‌که‌در‌خواب‌ذهن‌و‌زندان‌:[‌مولانا‌با‌کنایه‌خطاب‌به‌انسانی‌که‌من‌‌ذهنی‌دارد،‌می‌گوید]
محدودیت‌های‌این‌جهان‌یعنی‌چهار‌بُعد‌و‌پنج‌حس‌و‌شش‌جهت‌جغرافیایی‌هستی،‌یعنی‌در‌جهان

گران‌دی!‌مادی‌ذهن‌محبوس‌بوده‌و‌به‌حضور‌یا‌بی‌نهایت‌خداوند‌زنده‌نشده‌ای،‌عجب‌جایگاه‌خوبی‌داری
.را‌هم‌به‌آن‌جا‌ببر

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

حسام:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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